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بعد از تولد خورشید بود که علی اکبرخان محب، خورشید را 
بــه دارایی تبدیل کــرد )۱۳۱۸( و از اداره ورزش مجوز گرفت. 
آنــگاه بــه صرافت این افتاد که عمارتی به وســعت ۸۰۰ متر 
پشــت مجلس سپهســالار اجاره کند تا ســرپناهی باشد برای 
توپچی هایش که مهم ترین شــان ابــرام چپ بال )رحیمیان( 
بــود که کمی بعد کاپیتان تیم ملی شــد و خود علی اکبرخان 
تصمیــم گرفــت کــه همزمان هــم مدیــر کلوپ باشــد و هم 
گــوش چپ تیمــش. کمی بعــد از اوجگیــری، وقتی مجلس 
شــورای  ملی به فکر وسعت دادن به تشکیلاتش افتاد مکان 
۸۰۰ متری باشــگاه دارایی را بلعید و محب باشــگاهش را به 
یک ایســتگاه آنطرف تر، اوایل ژاله )خیابان شــهدای فعلی( 
بــرد امــا این بــار در مکانــی ۱5۰۰ متــری که یک ســالن برای 
کشــتی و وزنه بــرداری و بوکــس نیــز جمــع و جور کــرد و توی 

حیاطش بسکتبال و والیبال راه انداخت.
محــب امــا فانــوس ســتارگی اش زود خامــوش شــد. در ۲6 
ســالگی به خاطر مصدومیت شــدید از ناحیه مــچ پا فوتبال 
را کنار گذاشــت اما ســتاره های بســیاری را در دارایی پرورش 
داد. اگــر تخصــص شــاهین تولیــد چهره هــای دانشــگاهی و 
تکنوکــرات بود مرحمت ویــژه دارایی هم در پرورش ســتاره 
ملی پــوش و رئیــس فدراســیون بــود آنچنــان کــه دارایــی  با 
وجــود عمر کوتاهش چهار رئیس فدراســیون تحویل فوتبال 
داد )ذبیــح الله خبیــری، مبشــر، ســرودی و نوآمــوز( و البتــه 
کلی ملی پوش نامبروان از ســتاره های دهــه 4۰ خود از قبیل 
حاج نصــرالله، نوریــان، جــلال طالبــی، محــراب شــاهرخی، 

مصطفی عرب، عزیز اصلی و اکبر افتخاری.
 دهه بیســت از این نظر برای تاریخ باشگاهداری ایران مهم 
اســت که هر ســه غول ازلی فوتبال ایران -مثلث دارایی، تاج 
و شــاهین- محصول عصر پوست انداختن جامعه ایران در 
کشمکش هجوم تفکرات غربی بودند و جالب اینکه هر سه، 
پیش از تولد فدراســیون فوتبال متولد شــدند و نبرد پیچیده 
و جانگداز این ســه غول در دهه 4۰ به اوج رســید و البته تاج 
در ادامــه نبــرد، هر جفت رقبــای خود را به تمامــی بلعید و 
کرکره های شاهین و دارایی را کشید پایین. در آن سال ها تاج 
در حوزه مدیریتی و نه مجموعه بازیکن ها، در افکار عمومی 
یــک تیــم تقریباً وابســته به دربار تلقی می شــد و درســت در 
نقطــه مقابلــش دو رقیب بالفطــره اش شــاهین و دارایی در 
نقش اپوزیســیون طیف حاکم بر ورزش و تربیت بدنی ظاهر 
می شدند البته آن دو نیز هیچ همسویی باهم نداشتند بلکه 
کلی در کار همدیگر می گذاشــتند. متفکر اصلی دارایی اولیه 
در کنــار آقامحب، حســین فکری بود که کمــی چپ می زد و 
کلوپش با نام تهرانجوان تقریباً برادرخوانده دارایی به شمار 
می رفت. البته این نکته را نباید از نظر دور داشــت که تاج با 
وجود همه منتســب بودنش به دربار، کلی بازیکن چپگرا در 
تیمش داشت و از قضا دارایی و شاهین که در افکار عمومی 
متعلق به مخالفان و ملی گرایان بودند طیفی از ســتاره های 
راستگرا را در خود جای داده بودند. پس اتلاق تیم حکومتی 
یــا اپوزیســیون به معنــای امروزی، بــا صد من سریشــم هم 

نمی توانست بیخ ریش تاج و دارایی و شاهین بچسبد.
باند مدیران دارایی چی  که در دوره ریاســت ســرودی و مبشر 
بــر فدراســیون فوتبال ایــران، بال و پر بیشــتری گرفت غیر از 
این دو در زوج آقامحب و آقافکری تبلور داشــت که دو جان 
در یــک قالــب بودند. آقامحــب ابتدا دارایــی و تهرانجوان را 
بــه عنوان تیم هــای اول و دوم خود تلقی می کــرد و تازه یک 
سال بعد از آن بود که آقافکری به فکر جدایی از دارایی افتاد 
و بــرای تهرانجــوان درخواســت پروانه مجوز کــرد و از دارایی 

جدا شد.
 

 حمومی  ای حمومی:

آقامحب پدر ســتاره های دارایــی بود. چه 2
تهرانی هــا، چــه جنوبی هــا. آن روزهــا در 
یــک جــوان  میــان بچه هــای تهرانجــوان 
نازک  بــدنِ قلمی چپ پا می درخشــید که 
بدجوری چشمش را گرفته بود. جلال بچه میدون  فوزیه آن 

زمان )میدان امام حسین فعلی( بود و بچه  محل هایش گیر 
ســه  پیچ داده بودند که بیا برویم تهرانجوان. تازه ۱۷ سالش 
شــده بــود. توجیــه بچه هــا این بــود کــه از غوطه خــوردن در 
آســفالت های داغ و خاک های سفت فوتبال محلات راحت 
می شــویم. حداقل چمنی هســت کــه رویش بدویــم و کیف 
کنیم. ســال 4۲ بود. دارایی چی ها در زمین شماره ۲ امجدیه 
تمریــن می کردنــد. فکری رفتــه بــود و تمرین ها افتــاده بود 
دســت نوریان که هم بازی می کرد و هــم تمرین می داد. آن 
زمان ســر زبان ها افتاده بود که دارایی چی ها پول نمی گیرند 
که هیچ، پول لباس و کفش شــان را هم خودشــان می دهند. 
تنهــا امتیازی که چشــم بچه های ملی پــوش دارایی را گرفته 
بــود حمــام مفــت بــود؛ تنها نشــانه حرفــه ای شــدن دارایی 
همین بود که پول حمام بچه هایش را متقبل می شد. پایین 
امجدیه )شــهید شــیرودی امروز( حمام خیابــان ورزنده، پر 
از خاطــرات ســتاره های فوتبال ایران اســت. همــان حمامی 
کــه دارایی چی هــا به فرمــوده آقامحــب، در آنجا بعــد از هر 

تمرین، دوش رایگان می گرفتند. در میان تمام آن ســتاره ها 
یاغی ترینش عزیز اصلی بود که دانشجوی دانشسرا بود و در 
دارایی عجیب اصرار داشــت کــه به جای گلری برود فوروارد 

بازی کند و این سخن در دل آقامحب جایی نمی گرفت.
 

 جنگ یک مثلث ویرانگر:

آغــاز دهــه 4۰ مقدمه نبردهای به شــدت 3
تنــش زا در جــام باشــگاه های تهــران بود. 
در یک مثلث رقابتی متشــکل از تیم های 
تاج )اســتقلال(، شــاهین و دارایی، اگرچه 
نبــرد تاج و شــاهین به منزلــه تبلور خط فکــری رهبران آنها 
در قالــب مثــلًا »یک فیلســوف و یــک نظامــی دیکتاتور« رخ 
مــی داد اما در میــان ایــن دو ایدئولوژی متضــاد، یک قطب 
دارایــی هــم بود که نه زیر شــنل ایــن می رفت و نه زیر شــنل 
آن. آن روزهــا کــه روشــنفکران ســرخورده از کودتــای ســال 
۱۳۳۲ به شــاهین ســپیدپوش و قهرمانــان تحصیلکرده اش 
می بالیدنــد و  تــاج به ســتاره هایش، دارایی هم نیروی ســوم 
ایــن نبــرد بــود که انــگاری حقانیت اصیــل و ورزشــی خود را 
بیــش از آن دو رقیــب -در قالــب مرشــد و نظامــی- قبــول 
داشــت. چنین شــد که نبرد متخاصمانه این ســه  ضلعی به 
میان تماشاگران شــان نیز کشــیده بود. در تیرماه 4۰ در دیدار 
شاهین با دیهیم که وابسته به تاج بود جنجال به آنجا رسید 
که مشــت و لگد کاپیتان بی اعتنا به کارت قرمز داور قشــقرق 
راه انداخت و تماشاگران به زمین ریختند و بازیکنان به جان 
هم افتادند. شــب مســعود و همایون با زور وثیقه از کلانتری 
آزاد شــدند اما آتش هنوز زیر خاکســتر بود. چهار ســال بعد 
دوبــاره جنــگ تاج - شــاهین هــوای امجدیــه را توفانی کرد. 
تاجی هــا داور را به خاطر نپذیرفتن گل دقیقه ۸6 کوزه کنانی 
عیــن  آش آلو زدند. همان ســال ها در دیدار تاج و کیان )دی 
۱۳44( بعد از شــعارهای تند تاجی ها علیه رهبران شاهین و 
در پی اعتراض همایون به استاد نصیری )داور بازی( درباره 
آفساید حسینعلی کلانی، انگار آتش سکوها تندتر شد و تنها 
کاری کــه داور کــرد قطع بــازی و دادن اخطار به تماشــاگران 
بــود! حتی خوانــدن تهدید نامه هیأت تهران مبنــی بر اینکه 
در صــورت ادامــه شــعارها و شــلوغی ها بازی هــا را تعطیــل 
خواهیم کرد از نفرت تماشــاگران کم نکرد. خدا رحمت کند 
حســین ســرودی را، از چشــم هایش غضــب می باریــد. نبرد 

او و خســروانی هرگــز از حافظه تاریخ فوتبــال نخواهد رفت. 
در فرهنــگ شــفاهی فوتبــال قدیمی ایران -بــه ویژه در دهه 
4۰- ایــن خاطــره در یادهــا مانده اســت که ســرودی کلاهی 
بســیار بزرگ داشــت که نماد ستیزه جویی و آشــتی ناپذیری 
او بود. تیمســار خسروانی با اینکه درجه ای بالاتر از او داشت 
امــا هر وقت نشــانه و ســایه ای از ابهت ایــن کلاه را می دید از 
همانجا برمی گشــت. قدیمی ها قشــنگ یادشــان می آید که 
حتی در جشــن بزرگ ســران ارتش هم وقتی خسروانی کلاه 

بزرگ ســرودی را  دید که آویزان اســت از ترس پایش را آنجا 
نگذاشت.

حــالا در نظــر داشــته باشــید کــه ســرودی رئیس فدراســیون 
فوتبــال شــده و خــود را دارایی چــی می دانــد. پیشــنهاد او به 
شــاهینی ها کــه بــه طــور مشــترک بــا دارایی چی هــا از خارج 
تیــم دعــوت کننــد در جهــت بایکوت تــاج به پیــش می رود. 
شــاهینی ها نمی پذیرنــد اما کمــی بعد از ســرودی در دوران 
ریاســت ســرهنگ مکــری همیــن داعیه مشــترک دعــوت از 
تیم هــای خارجی توســط شــاهین - تــاج پذیرفته شــد و این 
داغــی در دل دارایی چی ها نهاد. غافل از آنکه دو ســال بعد 
ســرودی دوباره رئیس فدراســیون می شــود و انتقــام دارایی 
و  برزیــل، چکســلواکی، ســوئد  از  باشــگاه هایی  را می گیــرد. 
مجارســتان در نیمه اول دهه 4۰ آمدند و کیسه های مشترک 

فانوس ستارگی  محب زود خاموش شد. در 26 
سالگی به خاطر مصدومیت شدید از ناحیه مچ 

پا فوتبال را کنار گذاشت اما ستاره های بسیاری را 
در دارایی پرورش داد. اگر تخصص شاهین تولید 

چهره های دانشگاهی و تکنوکرات بود مرحمت 
ویژه دارایی هم در پرورش ستاره ملی پوش و 

رئیس فدراسیون بود آنچنان که دارایی  با وجود 
عمر کوتاهش چهار رئیس فدراسیون تحویل 

فوتبال داد 


